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Introduction and Critique of the Book « Early Islam and the 
Birth of Capitalism «
Mojtaba Asghari

Abstract: This article provides an introduction and critique of 
the book « Early Islam and the Birth of Capitalism» by Benedict 
Kohler. In this work, the author extensively uses historical 
evidence to argue that the motivation for wealth creation, 
entrepreneurship, engagement with free markets, and global 
trade has roots in the teachings of Islam and the culture of early 
Islamic centuries. In doing so, he critiques and complements 
Max Weber›s idea in the famous book «The Protestant Ethic 
and the Spirit of Capitalism» and attempts to demonstrate that 
the origin of capitalism can be traced back not to the era of the 
Protestant Reformation in Europe but to the early Islamic period 
in the Arabian Peninsula. Although this book is a noteworthy 
interdisciplinary research with many innovative points, some se-
rious criticisms can be addressed, including the lack of reference 
to primary sources, overlooking ongoing debates and ambiguities 
regarding the history of Islam due to the insufficient availability 
of clear and sufficient evidence from the first two centuries of 
Islam, the relatively low reliance of the author on Quranic verses, 
neglecting a nuanced understanding of capitalism, and adopting 
a reductionist approach towards religion in downplaying its role 
to mere ideology.
Keywords: Islam, capitalism, market, trade, Europe.

و  اسلام  »صدر  کتاب  نقد  و  معرفی  به  حاضر  مقاله  چکیده: 
نویسنده  می پردازد؛  کهلر«  »بندیکت  اثر  سرمایه داری«  زایش 
در این کتاب با شواهد فراوان تاریخی تلاش دارد تا نشان دهد 
انگیزۀ خلق ثروت، کارآفرینی، مناسبات بازار آزاد و تجارت جهانی، 
در آموزه های اسلام و فرهنگ قرون اولیۀ اسلامی ریشه دارد، 
معروف  کتاب  در  »وبر«  ایدۀ  تکمیل  و  نقد  او  کار  حیث  این  از 
می شود  محسوب  سرمایه داری«  روحیۀ  و  پروتستانی  »اخلاق 
و می کوشد نشان دهد منشأ سرمایه داری، نه به دوران ظهور 
پروتستانتیسم در اروپا، بلکه به دوران صدر اسلام در شبه جزیره 
عربستان باز می گردد. با آنکه کتاب حاضر، تحقیقی میان رشته ای، 
قابل توجه و حائز انبوهی از نکات بدیع است، با این حال چند 
به  از جمله: عدم رجوع  آن وارد دانست؛  به  نقد جدی می توان 
منابع دست اول، فائق نیامدن بر بر مجادلات و ابهامات نوپدید 
پیرامون تاریخ اسلام مبنی بر دردسترس نبودن شواهد کافی و 
شفاف از دو قرن اولیۀ اسلامی، میزان پایین استنادات نویسنده 
به متن قرآن، عدم توجه به تدقیق مفهوم سرمایه داری و رویکرد 

تقلیل گرایانه نسبت به دین در فروکاستن آن به ایدئولوژی.

واژگان کلیدی: اسلام، سرمایه داری، بازار، تجارت، اروپا.
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مقدمه
کتاب صدر اسلام و زایش سرمایه داری )Erly Islam and the birth of capitalism( اثری مهم 

و درخشـان از بندیکت کهلر1 نویسـندۀ آمریکایی تبارِ سـاکن آلمان اسـت که در سال 2014 میلادی 

منتشـر شـده بود و به تازگی نسـخۀ فارسـی آن با همت نشـر نی و با ترجمۀ جعفر خیرخواهان و 

محمد ماشین چیان به بازار آمده است. نسخۀ فارسی این اثر در 382 صفحه تنظیم شده است که 

دربرگیرندۀ مقدمۀ مترجمان، بیست وپنج فصل و نتیجه گیری است. 

معرفی‌کتاب
ایدۀ محوری این کتاب چنانچه در کتاب نیز به آن اشـاره می شـود، با تحلیل ماکسـیم رودنسـون در 

کتـاب اسـلام و سـرمایه داری که مدعـی بود نهادهای سـرمایه داری و بازارهای آزاد در صدر اسـلام 

ریشـه دارنـد، قرابـت دارد )کهلر، 1402: ص 338(. همچنین نویسـنده اذعـان دارد نیم نگاهی به 

کتاب اقتصادِ ما )اقتصادُنا( اثر مشهور آیت الله محمدباقر صدر داشته است و از مطالب این کتاب 

چنین برداشت کرده است که از منظر محمدباقر صدر، اسلام در عصر ظهور خویش بر سرمایه داری 

صحّه گذاشـته اسـت؛ اما مسلمانان بعدها آن را رد و انکار کرده اند )همان، ص 352(. نویسنده در 

این کتاب با شـواهد فراوان تاریخی تلاش دارد نشـان دهد انگیزۀ خلق ثروت، کارآفرینی، مناسبات 

بـازار آزاد و تجـارت جهانـی در آموزه های اسـلام و فرهنگ قرون اولیۀ اسـلامی ریشـه دارد و بر این 

اسـاس تمایـل دارد به نوعـی خطّی را که ماکس وبر2 )1863-1920(، جامعه شـناس شـهیر آلمانی 

بیش از یکصدسـال پیش در کتاب معروف اخلاق پروتسـتانی و روحیۀ سـرمایه داری برای ردیابی 

سـرمایه داری پـی گرفتـه بـود، نقد و تکمیل کند و نشـان دهد منشـأ سـرمایه داری نـه به جریان 

پروتستانتیسم در اروپا، بلکه به پیش از آن باز می گردد.

نویسـنده معتقد اسـت ورنر سومبارت3 )1863-1944( به درستی ریشۀ سرمایه داری را به ایتالیای 

قرون وسطا نسبت داده است )همان، ص 56(؛ همچنین او از سخنان آدام اسمیت4 اقتصاددان 

مشـهور گواه می آورد که به رونق تجارت در ایتالیای قرون وسـطا اذعان داشـته اسـت )همان، ص 

337(؛ امـا تـلاش کهلـر معطوف بر این اسـت نشـان دهد باید منشـأ تحـولات در ایتالیای قرون 

وسـطا، در تحولات جوامع اسـلامیِ آن روزگار دنبال شـود؛ بنابراین در این راسـتا می کوشـد نشان 

دهـد تعامـلات فرهنگی و اقتصادی ممالک جهان اسـلام با اروپـا و خطی تمدنی که از مکه تا وِنیز، 

از زمـان ظهور اسـلام تا وقوع جنگ هـای صلیبی )قرون پنجم تا هفتم هجـری( امتداد یافته بود، 

1 . Benedikt koehler.

2 . Max Weber.

3 . Werner Sombart.

4 . Adam Smith.
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چگونه بذر سرمایه داری را در دل اروپا کاشته است. این نظریه از جهاتی شباهت هایی قابل تأمل با 

دیدگاه مرحوم دکتر علی شریعتی دارد که معتقد بود جریان آزاد تجارت و بورژوازی در اروپا، زاییدۀ 

تماسّ فرهنگی و اقتصادی میان جوامع اسلامی و کشورهای اروپایی، به ویژ] در دوران جنگ های 

صلیبی بوده و حتی جریان بازنگری دینی در اروپا یعنی پروتستانتیسم، به نوعی، اسلامیزه شدنِ 

مسیحیت است )شریعتی، 1388: ص 68(.

نویسـنده در فصول نخست کتاب، »فراسـت تجاری« شبه جزیره عربستان را پیش از ظهور اسلام 

ترسـیم می کند و نشـان می دهد اعراب شـبه جزیره قرن ها پیش از اسـلام بادبان های کشتی ها را 

برمی افراشتند و از مسیر پرمخاطرۀ اقیانوس به سمت چین و هند می رفتند و کالاهایی همچون 

ابریشم، عطر و ادویه جات را به سرزمین های خود می آوردند؛ بخشی از این کالاها در بازارهای مکه 

– که مهم ترین شهر تجاری شبه جزیره بود و از ممالک مختلف برای خرید و فروش به آنجا می آمدند 

– به فروش می رسـید و بخشـی دیگر در بازارهای شامات )روم شـرقی(. مزیت تجارت با اعراب برای 

رومی ها این بود که کالاهای شـرقی ارزان تر به دست شـان می رسـید؛ چراکه حکومت های مستقر 

در ایران، بر کالاهای عبوری از مسـیر جادۀ ابریشـم تعرفه های سـنگین می بسـتند )کهلر، 1402: 

ص 70(. نویسـنده با اشـار ه ها و ارجاع های مکرر به داسـتان های کهن همچون داسـتان هزار و یک 

شـب‌می کوشـد نشـان دهد کارآفرینی، ریسـک سـرمایه گذاری و تجارت از روحیات اعراب بوده و 

بعد از اسـلام تقویت شـده است. او سندباد را نمادی از جوهرۀ اصلی کارآفرینی عرب و ماجراجویی 

متهور می داند که آسـایش خانه را رها می کند و به سـوی اقلیم های بیگانه بادبان می کشد و دربارۀ 

او می نویسـد: »ایـن تاجـران عـرب بودند که سـوداگری و کارآفرینـی را بنیان نهادنـد و این همانا 

سنجیدن مخاطرات پیش روست ... پاداش ها به قیمت مخاطره کردن های بسیار به دست می آیند 

و در چشـم برهم زدنی می توانند از دسـت بروند. عرب ها به این مخاطرات »حَزَر« می گفتند که به 

شکل »hazard« به دست ما )غربی ها( رسیده است« )همان، ص 50 و 51(. 

کهلر برای توضیح اینکه پیدایش اسلام چگونه به تقویت این روحیه دامن زده است، به تبیین اصل 

و نسـب و سـپس ترسیم شخصیت حضرت محمد )ص( می پردازد و ایشان را »نوادۀ سلسله ای از 

صَی بن کلاب، هاشم بن عبدمناف 
ُ
کارآفرینان برجستۀ عرب« معرفی می کند. توصیف زندگانی ق

و عبدالمطّلـب، اجـداد پیامبـر )ص( که همگی تاجران برجسـته بودند و نیـز توضیح دربارۀ اینکه 

پدر ایشـان – جناب عبدالله –تاجری جوان بوده اسـت و در مسـیر یکی از سـفرهای تجاری خویش 

از دنیا رفته  اسـت، به این ختم می شـود که محمد )ص( از نوجوانی دارای روحیۀ تجارت و کسـب و 

کار بود و مهارت و کاربلدی ایشـان سـبب شـده است تا زمینۀ تجارت ایشان در کاروان خدیجه )س( 

و در نهایـت ازدواج ایـن دو با یکدیگر – با وسـاطت جناب ابوطالب – مهیا شـود. نویسـنده با رجوع 

مفصلی که در اثر خود به منابع اسـلامی و غیر اسـلامی داشـته اسـت، بیان می دارد محمد)ص( از 
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عنفـوان جوانی همراه با یک شـریک اقتصادی به تجارت چرم اشـتغال 

داشـت؛ حتی این تجارت را تا سـال های نخستین بعثت و تا پیش از آغاز 

تحریمِ سه سـالۀ اقتصادی ادامه داده  است. کهلر می نویسد: »[محمد 

)ص(] پس از ازدواج توانست نزدیک کعبه و در مطلوب ترین محله مکه 

اقامـت گزینـد و در خانـه ای زندگی کنـد که باغچه داشـت و نزدیک انبار 

کالایش بود. او علاوه بر شش فرزندی که از خدیجه داشت، دو فرزند را 

هم به فرزندخواندگی پذیرفت ... او [پیش از چهل سالگی] در مسابقات 

اسب سـواری شـرکت می کرد، لباس ابریشمی می پوشـید و توان مالی 

برای خرید عطر داشت« )همان، ص 89(. او همچنین به اشتهار پیامبر 

)ص( در امر تجارت اشـاره می کند و بیان می دارد: »اشـتغال او به تجارت 

آن چنان روشن و آشکار بود که خرده گیرها از غرق شدن او در تجارت برای 

مخدوش کـردن اعتبارش اسـتفاده کردند. طبق این آیـات مخالفانش 

می گفتند: چرا این پیامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟...[فرقان: 

7]« )کهلر، 1402: ص 87(. بر این اساس نویسنده معتقد است پیامبر اسلام سی سال تجربۀ تجارت 

را با ندای درونی و وحی الهی آمیخت؛ از این رو دین اسلام از روز اول رویکردی گشوده نسبت به کار و 

تلاش و تولید ثروت داشته است. نویسنده با اذعان به اینکه حضرت محمد )ص( همواره و به ویژه 

در دوران نبوت، زندگانی ساده و معمولی داشته  است؛ ایشان را هنگام وفات »ثروتمندترین مرد 

عرب« توصیف می کند و البته توضیحاتی مبسوط نیز دربارۀ اهمیت سهمِ یک پنجمی که از غنایم 

غزوات )بعد از هجرت( به ایشان اختصاص می یافت، ارائه می دهد )همان، ص 112(. 

نویسـنده به دو نهادی که پیامبر اسـلام در مدینه تأسـیس کرد، اشـاره می کند: مسجد و بازار آزاد. 

به ادعای کهلر، مدینه پیش از هجرت مسـلمانان به آنجا، چهار بازار داشـته اسـت که همگی تحت 

تأثیر قواعد فقهی دین یهود و البته قواعد دیرین مسلط بر تمدّن بین النهرین -از زمان حمورابی 

تا آن زمان - سازوکارهای قیمت گذاری داشتند و حتی میزان سود فروشنده را به میزان یک ششم 

هزینـۀ تولیـد تعیین کـرده بودند؛ اما محمد )ص( بـازار پنجمی را در محوطه ای وسـیع در مدینه 

تأسـیس می کند که در آن، تعیین قیمت و اخذ مالیات از خرید و فروش ها ممنوع بود )همان، ص 

62 و 98(. کهلر همچنین به بیان ماجرای وقوع یک قحطی گسـترده در مدینه می پردازد که سـبب 

شـده بود مسـلمانان به سـبب نگرانی از کمبود کالا و احتکار، قیمت گذاریِ دسـتوری را از پیامبر 

مطالبه کنند؛ اما پیامبر این امر را به وحی الهی منوط می کند و زمانی که پاسخی از آسمان دریافت 

نمی کند، می گوید: »قیمت ها دست خداست«؛ به این معنا که ما نمی توانیم در تعیین قیمت ها 

دخالت کنیم )همان، ص 63(. با این وجود کتاب به ناظرانی اشـاره می کند که »محتسـب« نامیده 
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می شـدند و از سـوی پیامبر و بعدها از جانب خلفا، مأموریت اعطای مجوزهای تجاری را داشـتند و 

کارشان بازرسی اوزان، مقیاس ها و تعقیب بدهکاران متخلف بود )همان، ص 264(. 

کتاب حاضر دورانِ پس از وفات پیامبر اسلام را به سه دورۀ خلفای راشدین، خلافت امویان و خلافت 

عباسیان تقسیم می کند و به تداوم پیشرفت اقتصادی مسلمانان در سال های بعد از پیامبر اشاره 

می کند. به ادعای کهلر، عُمَر ـ خلیفۀ دوم ـ بندر بصره را برای توسـعۀ تجارت در عراق تأسـیس کرد 

)همان، ص 70(؛ نیز برای بهینه بودن جمع آوری مالیات و خراج، ساز و کارهای منضبط اداری به وجود 

آورد و نخستین طرح مستمری دولتی را در جهان اجرا کرد که طبق آن، هر کسی ماهانه از بیت المال 

مقرری دریافت می کرد )همان، ص 142 و 143(. نویسنده به اعزام هیئت تجاری مسلمانان در سال 

651 میلادی )مقارن با خلافت عثمان، خلیفۀ سوم( به چین نیز اشاره می کند که نشان از گسترش 

فعالیت های تجاری مسلمانان در آن عصر است. با این وجود کتاب حاضر، پیشرفت اقتصادی را در 

دوران سی سـالۀ خلفای راشـدین، در برابر دوران امویان و عباسـیان کم رمق تر و کم فروغ تر توصیف 

می کنـد. بـه اعتقـاد کهلر، این مهم با درک نابسـامانی ها و آشـفتگی های سیاسـیِ ناشـی از بحرانِ 

جانشـینیِ حضرت محمد )ص( و خصوصیات شـخصیتیِ خلفای راشـدین که در نظرگاه نویسنده 

جملگی زندگانیِ بسیار زاهدانه ای داشته اند، قابل فهم است. 

از نظرگاه نویسنده، دوران خلافت عبدالملک ابن مروان )66 تا 86 هجری قمری( خلیفۀ اموی، نقطۀ 

عطف در توسـعۀ اقتصادی جوامع اسـلامی بوده اسـت؛ چراکه در این دوران نخسـتین سکه های 

طلا با نام و نشان مسلمانان و به دست خودشان ضرب می شود و پول رایج رومی از سکه می افتد 

)همان، ص 189(. نویسنده معتقد است از این دوران به بعد، تجارت آزاد با دنیای مسیحیت و اروپا 

شـتاب گرفت و بعدها در دوران عباسـیان به طور مشـخص در دوران خلافت هارون الرشید )170 تا 

193 هجری قمری( به  واسطۀ ارتباطات دیپلماتیک دستگاه خلافت با دربار شارلمانی پادشاه مقتدر 

اروپای غربی، مناسبات اقتصادی و فرهنگی میان جوامع اسلامی و اروپاییان وارد مرحلۀ جدیدی 

شد )همان، ص 271(.

نویسـنده، فصلی از کتاب را به پیدایش مناسـبات بانک داری در عراق در دوران شـکوفایی تمدن 

اسـلامی اختصاص داده اسـت. به بیان کتاب، طبقه ای از پیشـه وران با عنوان »جَهبَذان« شـکل 

می گیـرد کـه صرافـان ماهری بودند و مهارت تشـخیص سـره از ناسـره داشـتند و می توانسـتند 

سـکه های اصـل را از بـدل متمایز کنند )همـان، ص 196(؛ همچنین این گـروه از صرافان پایه گذار 

استفاده از سفته بودند؛ تاجران می توانستند در بغداد سپرده ای نزد یک جهبذ بگذارند، این جهبذ 

 در بغداد می فرسـتاد تا مقدار سپرده را به 
ً
دسـتور پرداختی می نوشـت و برای طرف معامله ای مثلا

ذی نفع معینی بپردازد؛ در نتیجه کسـی که حسـابی نزد یک جهبذ داشـت، می توانسـت پولی را از 

بغـداد بـه بصره بفرسـتد بدون اینکه خطر جابجایـی آن را به جان بخرد. به اعتقاد نویسـنده آنچه 
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سـبب کارایی بازار سـفته می شد، شـبکه ای از کارگزاران معین بود که باید سـفته ها را در شهرهای 

مختلف نقد می کردند )همان، ص 205(. نویسـنده از قول ناصرخسـرو ـ سیّاح ایرانی ـ که در بصره 

شـاهد خرید جنس بدون پرداخت پول نقد بوده اسـت، می نویسد: »و حال بازار آنجا چنان بود، که 

آن کس را که چیزی بودی به صراف دادی و از صراف خط بسـتدی و هرچه بایسـتی بخریدی و بهای 

آن بـر صـراف حواله کردی و چندان که در آن شـهر بودی، از خط صـراف چیزی ندادی« )همان، ص 

206(. نویسـنده همچنین به این مهم اشـاره می کند که جهبذان بعد از مدتی به این فکر افتادند 

که بهره بدهند و بهره بگیرند؛ اما توضیحات کتاب برای فهم اینکه آنان چگونه توانسـتند با وجود 

حرمت ربا به این ابداع دست بزنند، کافی نیست )همان، ص 208(. 

فصول پایانی کتاب به تأثیر جنگ های صلیبی بر اقتصاد اروپا اختصاص دارد؛ نویسنده مکانیزم هایی 

را توضیح می دهد که از مجرای آنها جوامع اروپایی به پویایی، رشد و شکوفایی اقتصادی رسیده اند. 

سـازوکارهای تهیۀ اسـلحه و آذوقه و ارائه خدمات پشـتیبانی به سـپاهیان صلیبی در جنوب اروپا، 

فرصتی را برای بندرنشـین های ایتالیایی مهیا می کرد تا اقتصاد خود را بهبود بخشـند؛ ونیزی ها 

قـوم پیشـرو در ایـن زمینه بودند )همـان، ص 288(. مکانیزم دیگر، تبادلات گسـترده فرهنگی و 

اقتصادی میان مسـلمانان و صلیبیون در شـام، فلسطین و آناتولی )ترکیه امروزی( بود؛ مناطقی 

که بر اثر جنگ های طولانی همواره میان مسلمانان و صلیبیون دست به دست می شد؛ اما جریان 

تبادل فرهنگی و تجارت آزاد در این مناطق، میان پیروان اسـلام و مسـیحیت هیچ گاه قطع نشـد. 

نمونه ای از این تبادلات فرهنگی، سـفر فرانسـیس قدّیس )پدر معنوی فرقۀ فرانسیسکن ها( در 

سـال 1219 میلادی به مصر و شـامات اسـت. او برای مباهله با مسـلمان ها آمده بود؛ اما در عوض 

حاکـم وقـت مصر او را به مناظره دعوت کرد. دعوت به گفتگو و مناظره، به جای تمسـک به کرامت 

و معجزه، رویکردی بود که می توانسـت در بنیان های کلیسـای قرون وسـطا تحولی شـگرف ایجاد 

کند. از دیگرسو، فرانسیس در فلسطین با نهادهای موقوفه ای مواجه شد که پیش تر سازوکارهای 

مشـابه آن را هرگز ندیده بود. وی پس از بازگشـت به اروپا، از تمام املاک و دارایی های خود سـلب 

مالکیت کرد و انتفاع از آنان را به عموم جامعه واگذار کرد. به اعتقاد نویسنده، این امر سرآغاز تحولی 

حقوقی بود که به پیدایش مفهوم شخصیت حقوقی و بعدها به پیدایش مفهوم »شرکت« در اروپا 

منجر شـد )همان، ص 328 و 329(. نویسـنده همچنین به مشـاهدات ابن جبیر سیّاح مسلمان 

اشـاره می کند که در سـفر خود از شـام به فلسـطین، در بحبوحۀ جنگِ بی امان میان صلاح الدین 

ایوبی و صلیبیون، مشـاهده کرده بود تجارت بلامانع ادامه دارد. ابن جبیر با شـگفتی نوشته بود: 

»میان مصر و دمشـق کاروان هایی پی در پی در سـفرند، از اراضی [اشغال شـده توسط] فرانسویان 

عبور می کنند و ایشـان )مسـلمانان( مانع عبور آنها نمی شـوند ... در سـرزمین های مسلمان نیز 

کسی مانع تجار مسیحی نمی شود« )همان، ص 299(. 
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نویسـنده در بخش نتیجه گیری کتاب به دلایل افول اقتصاد جوامع اسـلام می پردازد و سـه دلیل 

عمـده را بـرای ایـن امر برمی شـمرد: دلیل اول: حملـۀ مغول ها به ممالک اسـلامی در قرن هفتم 

هجری که خساراتی جبران ناشدنی برجای می گذارد. 

دلیل دوم: توسـعۀ توان دریانوردی توسـط پرتغالی ها که توانستند دماغۀ امیدنیک را دور بزنند و 

از آنجا به اقیانوس هند برسند؛ این اقدام به میزان قابل توجهی مزیت تجاری مسلمانان را که پلی 

میان چین و هند و اروپا بودند، کاهش داد؛ همچنین در این دوران، توجه اسپانیایی ها نیز به قارۀ 

تازه کشف شدۀ آمریکا جلب می شود. 

دلیل سـوم: غالب شـدن تفکر جبرگرایی و تقدیرگرایی میان مسـلمانان که ریشه در منازعۀ دیرین 

معتزله و اشـاعره داشـت و نشـان از چیرگی تفکر اشاعره در این جدال تاریخی بود )همان، ص 344 

تا 347(. 

نقد‌کتاب‌
با مقدمه پیش گفته، به اجمال می توان چهار نقد عمده را بر این اثر مهم و درخور توجه وارد دانست: 

نخسـت: باید اذعان کرد کهلر اگرچه مروری روش مند، بسـیار وسـیع و با دقت بر منابع اسلامی و 

غیر اسـلامی داشـته است، نتوانسـته اسـت بر مجادلات و ابهامات نوپدید پیرامون تاریخ اسلام، 

مبنی بر دردسـترس نبودن شـواهد کافی و شـفاف از دو قرن اولیۀ اسـلامی فایق آید. او همچون 

 محصول قرن دوم هجری 
ً
بیشتر آثار اسلام پژوهانه بر آن دسته از منابع اسلامی تکیه دارد که غالبا

)هشـتم میـلادی( بـه  بعد هسـتند. ضمن اینکه بـه اذعان مترجـم، کهلر در مراجعـه به همین 

آثار نیز به منابع دسـت اول رجوع نمی کند، بلکه از منابع دسـت دوم )ترجمه شـده به انگلیسـی، 

آلمانی و فرانسـوی( اسـتفاده کرده اسـت )همـان، ص 31(؛ بنابراین روش کهلـر، در مقابلِ فربگیِ 

روش ها و رویکردهای جدید در مطالعۀ صدر اسـلام، همچون روش کریسـتف لوکزنبرک در کتاب 

خوانش آرامی - سُریانی قرآن )2006(، گورگ فیشر در کتاب در میان امپراتوری ها؛ عرب ها، رومیان 

و ساسـانیان در عهد باسـتان متأخر )1400( و کریسـتین ژولین روبن در کتاب 1400 سـال پادشـاهی 

در عربسـتان پیش از اسـلام )1400( که رجوع گسـترده به کتیبه ها، سنگ نوشـته  ها، کتب بایبِلی و 

رویکردهای زبان شناختی را با روش های موجود مطالعۀ تاریخ صدر اسلام آمیخته اند، نحیف است 

 وثاقتِ بخشی از استنادات تاریخی اش محل مناقشه خواهد بود.
ً
و طبعا

دوم: اسـتنادات نویسـنده به قرآن کریم، در جایگاه نصّ رسمی و سند بالادستی مسلمانان بسیار 

 تحلیل مضمونِ آیات قرآن درک کامل و دقیق تری از نگاه اسـلام 
ً
کم رنـگ اسـت؛ درحالی کـه قاعدتا

اولیه به سـرمایه داری و تجارت آزاد به دسـت می دهد؛ اما نویسـنده ترجیح داده است به این حوزه 

 در این 
ً
وارد نشـود که می تواند نقدی جدّی بر کار او محسـوب شـود. همچنین از آنجا که کهلر عمدتا
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اثر به آن دسـته از منابع اسـلامی که فِرَق اهل سـنت تألیف و تدوین کرده اند، مراجعه کرده اسـت 

و اگرچه به روشـنی سـعی خود را بر انصاف و پرهیز از ورود به مجادلات فرقه ای در اسـلام گذاشـته 

اسـت، متأسـفانه در سرتاسـر اثر خود هیچ ارجاعی به سخنان یا سیرۀ اقتصادی ائمۀ شیعه ندارد؛ 

در حالی که جایگاه علمی و عملی امامان شـیعه حتی نزد مخالفان شـان و دسـتگاه خلافت اموی و 

عباسی، مشهود و محفوظ بوده است و در طول تاریخ اسلام، همۀ فرق اسلامی دست کم در جایگاه 

»علمای ابرار« بر جایگاه ایشـان تأکید داشـته اند. از همه مهم تر در کتاب حاضر به اندیشـه و سیرۀ 

اقتصادی علی )ع( توجه کافی نشـده اسـت؛ در حالی که ایشـان امام اول شـیعیان و خلیفۀ چهارم 

مسلمانان و شخصیتی بود که به گواه منابع اهل سنت، پیامبر اسلام در شأن ایشان فرموده بود: 

وا فِیهِ بَعْدِی: تو دربارۀ آنچه امت من بعد از من دچار اختلاف می شوند، 
ُ
ف

َ
تَل

ْ
تی ما اخ مَّ

ُ
نْتَ تَبیّنُ لِا

َ
»ا

وظیفـۀ تبیین داری« )مسـتدرک  الصحیحین: ج 3، ص 122(. نویسـنده نه تنهـا به اندازه کافی به 

تبیین سـیرۀ اقتصادی علی)ع( نپرداخته اسـت، بلکه در همان توضیحات مختصر خود، تصویری 

مخدوش و نادقیق ارائه کرده است؛ به گونه ای که در کتاب حاضر، در مقایسه با پیامبر اسلام و سایر 

 »آخرت گرا« و غیراقتصادی از امام اول شیعیان ارائه 
ً
چهره های اسـلام و سـایر خلفا، چهره ای کاملا

می شود )کهلر، 1402: ص 162(. 

سوم: به نظر می رسد هر اندازه کتاب حاضر با بیانی شفاف، رسا و منظم به تبیین و پیگیری مدعای 

خود در فرهنگ اسلامی می پردازد، در تبیین تئوریک اصل ادعای خود یعنی مفهوم »سرمایه داری« 

)capitalism( تلاشـی نکرده اسـت و مخاطب در برابر تعریف مورد نظر مؤلف از سـرمایه داری، در 

هاله ای از ابهام و تعلیق می ماند. بر اسـاس آنچه در مقدمۀ مترجمان هم به آن اشـاره شـده است، 

به نظر می رسد نویسنده این تعریفِ هایک از سرمایه داری را مد نظر قرار داده است که سرمایه داری 

یـک نظـم اقتصـادی و اجتماعی با محوریت بازار اسـت )همـان، ص 32(؛ اما با ایـن وجود تعریف 

سرمایه داری در علوم اجتماعی و اقتصادی، طی دو سدۀ اخیر آنچنان سیال و متغیر بوده است که 

به نظر می رسد ضرورت داشت نویسنده در شروع بحث خود، مروری بر ادبیات بحث داشته باشد و 

در نهایت به تبیین مؤلفه هایی از سرمایه داری بپردازد که برای ارتباط صدر اسلام با آن مد نظر دارد. 

چهـارم: بایـد توجه داشـت سـرمایه داری ـ خوب یا بد ـ یک ایدئولوژی ا سـت و دین هر چه باشـد - 

چنان کـه عبدالکریـم سـروش در کتاب فربه تر از ایدئولـوژی )1372( تبیین کرده اسـت - فربه تر از 

ایدئولوژی هاسـت. از آنجاکه ضرورت ایدئولوژی ها، فروکاسـتن حقیقتِ ناواضح و تفسـیرپذیر به 

چارچوبی مشـخص اسـت، یـک ایدئولـوژی نمی تواند به طور تمـام و کامل از رویکـرد یک دین که 

ناگزیـر قرائت هـا و برداشـت های مختلفی از آن در طول تاریخ شـکل گرفته اسـت، نمایندگی کند. 

شاید این پرسش مطرح شود که آیا ماکس وبر نیز در اثر درخشان خود اخلاق پروتستانی و روحیۀ 

سـرمایه داری دچار نسـبت دادن ایدئولوژی به دین و نوعی از تاریخ پریشـی شـده اسـت؟ در اینجا 
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ضـروری بـه نظر می رسـد تمایزی جدّی میان کار ماکس وبر و بندیکـت کهلر گذارده و نظریۀ وبر در 

کتاب مذکور به اختصار مرور شود؛ از دیدگاه وبر، سرمایه داری زاییدۀ ذهنیت و اعتقاد خاص جریان 

پروتستا نتیسم در اروپا بود که زهد معنوی و آخرت گرایی را با تلاش برای کار و تولید ثروت درآمیخت. 

شاخه ای از پروتستان ها )فرقه های پیوریتان( جدیت در کار و تلاش را محترم می دانستند، شغل را 

به مثابۀ تکلیف الهی می نگریسـتند و تولید ثروت می کردند؛ با این وجود زاهدانه می زیسـتند و از 

مال دنیا بهرۀ چندانی برای خود نمی اندوختند؛ از این رو که در الهیات تقدیرگرایانۀ پروتستانی، تنها 

نشـان دادن جدیت در کار و تلاش بود که مشـخص می کرد توفیق الهی برای رستگاری نهایی، برای 

 وبر از روحیۀ سرمایه داری 
ً
فرد، مقدّر شده است یا نه )وبر، 1399: 1 تا 19(. چنانچه مشاهده شد اولا

)Spirit of Capitalism( سخن می گوید و نه سرمایه داری )Capitalism( به مثابۀ یک ایدئولوژی 

 از اخلاق و روحیات یک فرقۀ خاص )پیوریتان ها( از یک شاخۀ خاص )پروتستانتیسم( 
ً
اقتصادی. ثانیا

در مسـیحیت صحبت می کند و دربارۀ کلیت مسـیحیت سـخن نمی گوید؛ درحالی که کهلر تنها از 

سـرمایه داری و از کلیتی به نام اسـلامِ اولیه سـخن می گوید که به شـدت تفسـیرپذیر است و در اثر 

حاضر نیز به طور مشـخص صدر اسـلام به جنبه هایی از عملکرد پیامبر اسـلام و تعدادی از خلفای 

اموی و عباسی محدود شده است؛ در حالی که به همۀ جنبه های زندگانی پیامبر اسلام، متن کامل 

قرآن و سـیرۀ اقتصادی ائمه شـیعه و شـیعیان و گروه های مختلف فکری موجود در قرون اولیه 

گر پروژۀ پیوند اسلام و سوسیالیسم که توسط  اسلامی توجه کافی نشده است. باید توجه داشت ا

 مورد نقد و 
ً
افرادی همچون محمد نخشـب و دکتر علی شـریعتی پیگیری شـده بود، امروزه غالبا

طعن است، مربوط کردن سرمایه داری و اسلام نیز می تواند همانقدر محل نقد و مناقشه باشد. 

ذکر این نکته خالی از وجه نیست که ماکس وبر پیش از انتشار کتاب جامعه شناسی دین که ذیل آن به 

تحقیقی جامع درباره اسلام مشغول بود، درگذشت و تنها یادداشت هایی پراکنده از او دربارۀ نسبت 

دین اسلام و توسعۀ سرمایه داری باقی ماند. تعلیقات وبر در باب اسلام به دو بخش تقسیم می شوند: 

تعلیقات مربوط به مسلمانان اولیه و تعلیقات درباره ساختار اقتصادی ـ سیاسی جوامع اسلامی در 

سـده های میانه. از نظر وبر مسـلمانان اولیه تحت تأثیر آموزه های پیامبر اسـلام و قرآن، فاقد هیچ 

نوع ریاضت کشیِ آخرت گرایانه یا دنیاگرایانه بودند و از آنجا که ریاضت کشی این جهانی شرط لازم برای 

توسعه سرمایه داری عقلانی است، اسلامِ نخستین با روحیات لذت جویانه اش نمی توانست بستری 

برای سرمایه داری عقلانی باشد. همچنین به اعتقاد او، وجود ساختارهای سیاسی خودکامه و موروثی 

و به تبع آن، محدودیت تجارت آزاد و نیز فئودالیتۀ مبتنی بر موقوفات، از جمله عواملی بودند که اجازه 

نداد جوامع مسلمان در سده های میانی پیشرفت کنند )ترنر، 1391: ص 45 ـ 71(.

درمجموع با وجود نقدها باید گفت کتاب صدر اسلام و زایش سرمایه داری تحقیقی میان رشته ای، 

قابل توجه و حایز انبوهی از نکات بدیع است که می تواند برای دانشجویان، دانش پژوهان، اساتید 
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[نقد و بررسی کتاب] معرفی و نقد کتاب »صدر اسلام و زایش سرمایه داری«

و عموم علاقه مندان در رشته های علوم اجتماعی، اقتصاد، مطالعات فرهنگی و مطالعات اسلامی 

مفید باشد. 
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